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Abstract 
Exaggeration is among the most prominent rhetorical techniques that has long been of significant interest to linguists and 
scholars, specifically under the discipline of Badi (rhetorical embellishment). What is important about this rhetorical 
technique, like any other rhetorical technique, is the process by which it was created and how it is received and read. This 
study adopts a descriptive-analytical approach to answer this fundamental question and utilizes Grice's "Cooperative 
Principle" from pragmatic theory to analyze the structural-semantic process of this rhetorical technique. The results 
indicate that the creation of the rhetorical technique of exaggeration is fundamentally based on the non-observance of 
what Grice calls the Maxim of "Quality" because, in the process of creating this technique, the person refuses to provide 
correct and arguable information to the audience, thus refusing to comply with The Maxim of "Quality". Of course, it 
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should be noted that the failure to comply with the Maxim of Quality in this process was intentional and in some way 
obvious and recognizable [= Flouting the Quality Maxim] and not with the purpose of deceiving or misleading the 
audience [= violation the Quality Maxim]. Rather, he does this with the aim of guiding him to "Conversational 
Implicature".This study can be considered an accurate criterion for distinguishing exaggeration from lying. 
 
Keywords: The Science of Rhetoric, Exaggeration, Pragmatics, Grice, Cooperative Principle, the Maxim of Quality, 
Conversational Implicature. 
 
Introduction 
Badi, the art of eloquence, strives to teach us the method of fine speaking. Despite its value and importance, we observe 
that the beautiful and captivating visage of this science has long been covered in the dust of antiquity and obsolescence, 
with little effort made to scientifically explain its subtleties and delicacies. Therefore, the current research aims to utilize 
contemporary linguistic data to delve into the rhetorical technique of Badi and present a more scientific image of this 
technique to the audience. 

 The rhetorical technique of "exaggeration" (Mubalaghah) is one of these notable techniques. Given its extensive 
application in literary and everyday language and its ambiguous proximity to false speech, it deserves to be examined and 
read more thoroughly than any other rhetorical technique. The crucial aspect of this rhetorical technique, like other 
techniques, is understanding the process by which it is created and received. Undoubtedly, a scientific response to this 
question can provide a clear picture of the technique of exaggeration for the modern audience and potentially cleanse this 
rhetorical technique from the ignominy that has been attributed to it by some linguists for many years. 
 
Materials and Methods 
This research is based on a descriptive-analytical method and has been conducted with reference to library sources. To 
achieve the intended objectives, we utilized one of the prominent theories in the "Pragmatics" approach called the 
"Cooperative Principle", and based on it, we analyzed the structural-semantic process of the rhetorical technique of 
exaggeration. Furthermore, we have endeavored to analyze examples containing this rhetorical technique in both Arabic 
and Persian languages, based on the model derived from the structural-semantic process of exaggeration, and provide a 
new perspective on them.  
 
Research Findings 
The study of the rhetorical technique of exaggeration shows that this technique is created and finds meaning within a fully 
communicative context [speaker→audience]. In the process of creating this technique, the speaker (=A) amplifies or 
diminishes the specific characteristic of a person or thing beyond its actual reality in the external world and presents it to 
the audience (=B) (=Norm-Breaking); thus, claiming the utmost possession of that specific characteristic by that person 
or thing (= intentionality).   
 
Discussion of Results and Conclusion 
By aligning the above content with what Grice proposes under the Cooperative Principle and its four maxims, it can be 
understood that the creation of the rhetorical technique of exaggeration fundamentally relies on the "Flouting the Quality 
Maxim". In fact, during the creation process of this rhetorical technique, the speaker (=A) is required to provide 
information that they know is false or cannot substantiate, thus "Flouting" the Quality Maxim. In doing so, the speaker 
guides the audience (=B) towards "conversational implicature". 

This research emphasizes that what happens regarding the non-observance of the "Quality Maxim" in the process of 
creating the rhetorical technique of exaggeration is a " Flouting" that occurs in a conscious, explicit, and recognizable 
manner; rather than a "violation" which is non-explicit, unrecognizable, and intended to deceive or mislead the audience. 
This distinction can be considered a precise criterion for differentiating exaggeration from lying. 
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 دهیچک

کارده و   جلا  پژوهاان را باه خاود    انترین شگردهای کلامی است که از دیربااز توجاه بسایاری از زبا    مبالغه ازجمله برجسته

ای ویژه در ذیل علم بدیع طرح یافته است. آنچه دربارة این فن بدیعی، مانند هر فن بدیعی دیگری، مهم است آنکه طی  گونه به

روش  چه فرایندی آفرینش یافته و چگونه دریافت و خوانش شده است. پژوهش حاضر برای پاسخ به چنین پرسش بنیاادینی، 

باه تزییاه و تحلیال فرایناد     « اصل همکاری گرایس»مندی از نظریة کاربردشناختی ته و با بهرهر پیش گرفتحلیلی را د توصیفی

نکاردن   معنایی این فن بدیعی پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که آفرینش فن بدیعی مبالغه دراساس بر رعایات  -ساختی

ینش ایان فان، ماتکلم از اینکاه اطلاعااتی درسات و       ت؛ چراکه در روند آفار نامند، استوار اسمی« کیفیت»آنچه گرایس قاعدة 

کند؛ البته باید توجاه داشات   گونه قاعدة کیفیت را رعایت نمیکرده و بدین پذیر در اختیار مخاط  قرار دهد، خودداری استدلال

کیفیت[ و متلکم  بوده ]= نقض قاعدة یرپذای آشکار و تشخیصگونهعامدانه و بهنکردن قاعدة کیفیت در این فرایند  که رعایت

 تضامن » سااختن وی باه   مخاط  ]= تخطی از قاعدة کیفیت[، بلکه باا هادف رهنماون   ساختن  دادن یا گمراه فری  هدف نه با

 قلمداد شود. دروغینتواند معیاری دقیق برای تمییی مبالغه از سخن این مطل  میزند. دست به چنین کاری می« ایمکالمه

 ای.های مکالمهکاربردشناسی، گرایس، اصل همکاری، قاعدة کیفیت، تضمن بدیع، مبالغه،ها: ژهکلیدوا

                                                 
 مسؤول مکاتبات 

اصال  "بار اسااس    "مبالغاه "(. خوانشی کاربردشناختی از فان بادیعی   1403. )محمود ،شهبازی، ابراهیم ،اناری بیچلویی ،محمد ،جرفی ،قاسم ،مختاری ،حسن ،رحمانی

 . 32 -15(، 4) 16ی، فنون ادب .گرایس "همکاری
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 1403 زمستان (49، )پیاپی 4 دهم، شمارهشانی سال ،فنون ادبی  /   18

 . مقدمه1

هاای  ای از شگردها و شیوهگفتن را به ما بیاموزد. این علم مزموعه کوشد تا روش نیکو سخنوری است و میبدیع، علم سخن

را مزذوب خود ساخته و او را باا آنچاه ق اد    د، روح و جان شنونده درستی استفاده شوکلامی را در بر گرفته است که اگر به

کند. باوجود چنین ارزش و اهمیتی، شاهد آنیم که سالیانی دراز غبار کهنگی و فرسودگی بر چهرة زیبا و  متکلم است همراه می

و ر گیارد. از هماین  نمای هاای آن صاورت   ها و لطافتفریبای این علم نشسته است و تلاش چندانی برای تبیین علمی ظرافت

شناسای معاصار باه واکااوی فناون بادیعی       های زباان مندی از دادهآنچه دغدغة پژوهش حاضر قرار گرفته، آن است که با بهره

 تر از این فنون پیش روی مخاط  قرار گیرد.  پرداخته شود تا ت ویری هرچه علمی

کاربست فاراوانش در زباان ادبای و     ند است که با توجه بهازجملة این فنون ارزشم (Exaggeration) «مبالغه»فن بدیعی 

از هر فان بادیعی دیگاری واکااوی و خاوانش       شایستگی آن را دارد که پیش دروغینناکش با سخن روزمره و نیی قرابت شبهه

فراینادی  رسد آن است کاه طای چاه     شود. آنچه در گام نخست دربارة این فن بدیعی، مانند دیگر فنون بدیعی، مهم به نظر می

شک پاسخی علمی به این پرسش ت ویر روشنی از فان مبالغاه پایش    و چگونه دریافت و خوانش شده است. بی آفرینش یافته

پژوهان باه  بسا دامان این فن بدیعی را از رذیلتی که سالیانی دراز ازسوی برخی سخندهد و چه روی مخاط  امروزی قرار می

 شده است پاکییه کند. آن نسبت داده

کاربردشناسای  »هاای برجساته در رویکارد    اسخ به چنین پرسش بنیادینی به سراغ یکی از نظریاه برای پدر پژوهش حاضر 

رفتاه و براسااس آن باه تزییاه و تحلیال فرایناد        (Cooperative principle)« اصل همکااری »با نام  (Pragmatics) «زبان

اربردشناختی با تبیاین صاحیحی کاه از اصاول و     رسد که این نظریة کیایم. به نظر ممعنایی فن بدیعی مبالغه پرداخته -ساختی

دهد، بتواند پرده از نحوة آفرینش فن بادیعی مبالغاه برداشاته و مارز میاان آن و      وگو ارائه می قواعد منطقی حاکم بر یک گفت

  را آشکار کند. دروغینسخن 

 

 . پیشینة پژوهش1-1

ری که براساس اصل همکاری گرایس به مطالعة فن مبالغاه  نون بدیعی، اثربارة فگرفته دهای صورتبا جستزو در میان پژوهش

که این امر در رابطه با دیگر فنون بدیعی نیی صورت نگرفتاه اسات و پاژوهش حاضار در ایان       پرداخته باشد یافت نشد. چنان

د کاه از زوایاای   شومبالغه مشاهده می های ارزشمندی دربارة فنرود. با این وجود پژوهششمار می زمینه اثری پیشگام و نو به

 این آثار عبارتند از: تریناند. مهمگوناگونی به مطالعة این فن بدیعی پرداخته

، نویسندگان ضمن پرداختن به (1392) پوریحاج ثمیمی و محمّد نیمحمّدحساز « الیفراتر از خ یریت و مبالغه؛»مقالة  -

بشار و  خیاال  اسات فراتار از    یریت او  شناختی آن معتقدند که مبالغاه های زیبایییی بیان ارزشبالغه و اقسام آن و نتعریف م

 .ددهرا اعتلا  شیوخکلام، سخن  دیو تأک است در دست شاعر تا با بسط یابیار

یسندگان ضمن بررسی آیات قرآنی مشاتمل  نو ،(1394) مقدم یفرصالحه غضنرادمرد و  عبداللهاز « مبالغه در قرآن»مقالة  -

ساازد؛ بلکاه ساب     ای به ساحت مقادس آن وارد نمای  بر فن مبالغه معتقدند که کاربست این فن در قرآن کریم نه تنها خدشه

 شود.اثرگذاری بیشتر آیات وحی بر روی مخاط  می

ساورة   40نویسانده ضامن بررسای آیاة      ،(1395السادات حزاازی )  بهزتاز « بر مبالغه در قرآن یفرامتن یلیتحل»مقالة  -

-باودن ورود تکاذی    أعراف معتقد است که کاربست مبالغه در این آیة مبارکه برای اثبات حقیقتای انکارناپاذیر، یعنای محاال    

 کنندگان به بهشت بوده است.

نویسندگان ضمن پارداختن   ،(1397رمضان رضایی )از  «های بلاغی آنو جنبهفن مبالغه در سنت بلاغت اسلامی »مقالة  -

در کناار فناون   ی معتقدند که کاربرد ایان فان   بلاغ یشگردها گریو ارتباط آن با د یسنت بلاغ در مبالغه فن شیدایپ ةنیشیپ به



 19/    و همکاران یحسن رحمان / گرایس« اصل همکاری»براساس « مبالغه»خوانشی کاربردشناختی از فن بدیعی 
 

افایوده و ایان فناون    کالام   شاتر یب ینیدلنشا  وی و ق ر بر لطاف معنا   لیتعل اطناب، حسن ه،یاستعاره، کنا ه،یچون تشب یگرید

 .دارند ییبرجسته در دلالت معنا بلکه نقش ؛ستندیکلام ن نیتیئ یبرا ضرورت به

کیاد بار کاربسات    نویسانده ضامن تأ   ،(1398ی )ناور   دةزاعالم محمد از« ثیدر قرآن و احاد ییآرامبالغه و گیافه»مقالة  -

 به تفاوتی اساسی میان مبالغه و کذب قائل بوده و معتقد اسات کاه گویناده در    متعال و امامان مع وم یکلام خداای مبالغه در ه شیوه

و شاواهد   یحاال  نیاز قارا  یاساخن را در هالاه   لیا دل نیندارد و به هم ریو تیو  یق د فری، برخلاف کذب، هرگی انیاسلوب ب نیا

 .کندینم را برداشت یظاهر یبدون دقت و تأمل، هرگی معنا یکه مخاط  حت یانهگو به کند؛یم عرضه یاقیو س یعقل

حسان رحماانی و   از « حزت سلطه یاحتزاج کیبراساس تکن ساقتبا یعیفن بد یا اقناعی  کارکرد استدلال نییتب»مقالة  -

باه بررسای یکای دیگار از      "احتزاا  "های کاربردشناحتی با عنوان یهس یکی دیگر از نظر، این تحقیق براسا(1401همکاران )

هاای رویکارد   پرداخته است و همچون پژوهش حاضر توانسته اسات ت اویری مبتنای بار داده    « اقتباس»فنون بدیعی با عنوان 

 کاربردشناسی از یک فن بدیعی پیش روی مخاط  قرار دهد. 

 

 مبانی نظری پژوهش -2

 «مبالغه»فن بدیعی  -2-1

گوناه  ای که کوشش به بالاترین حد خود رسیده و های  گونه است؛ به« نهایت کوشش در امری»و به معنای « »مبالغه از مادة 

کاه از کااربرد آن در    این مفهوم لغوی با آنچاه  (.22/451م  ج. 1987ر.ک. الزبيدي،  )کاستی و کوتاهی در آن صورت نپذیرد 

روی خوانی کامل دارد؛ چراکه براساس فن بدیعی مبالغه، فرد در توصیف کسی یا چییی زیااده خورد همعلم بدیع به چشم می

 .(171، ص. 1389ر.ک. همایی، ) نماید میانگیی جا که از حد عادت گذشته و برای شنونده شگفت کند تا بدانمی

بشاری دارد شااید    گارای گارا و نیای تخیال   های استواری که در ذات افاراط سب  ریشه یوة کلامی بهگفتنی است که این ش

نشاده و باا    فلات  ت  بلاغی نیی از اشااره باه آن غ  ک ترینکهندر گاه با کلام بشری بیگانه نبوده است. از همین روست که  هی 

( .هاا 654الإصبع م ری ) اند. ابن أبیبه سخن از آن پرداخته «»گوناگونی همچون  های نام

از  آنکاه پاس   سخن گفته است، حاال  «»با نام  فن ( از این.ها296معتی عباسی ) دهد که ابنباره توضیح می دراین

اند که البته در این را بر آن نهاده «»نیی نام از آن دو، برخی  و پسنامیده است  «»( آن را .ها337جعفر ) بن وی، قدامه

.   جم1957ابد  بي  اصبد،    .ر.ک)است  را در بر گرفتهسب  سبکی و شهرت بیشتر، استقبال افراد بیشتری  میان تسمیة قدامه به
باار توساط خطیا      کاه نخساتین   اسات  فن مبالغه از دونینامة مدرس رسد یظر مبه نمهم  آنچه از بحث تسمیهفارغ  (.2/54

قرار داده شاده اسات.    «»طرح یافته و مشتمل بر سه فن  «»عنوان  باها( در علم بدیع 739قیوینی )

ران معاصر نیی معماولا   در دوحتی رارگرفته و پژوهان پسین قسرلوحة بسیاری از بلاغت از آن روست که نامهاین درساهمیت 

 رود.شیوة آن از فن مبالغه سخن می به

از وی وطاواط   گویاد و پاس  ساخن مای   «»در آثار بلاغی فارسی رادویانی )قرن پنزم( از این فن با عنوان 

ها( نخستین 910یواری )کاشفی سب ظاهرا  واعظاز این دو،  کند. پسرا نیی در تعریف این فن وارد می «»ها( عنوان 573)

 «ال افه و غلاو  تبلیغ، اغراق »مفهومی مشتمل بر سه فن  برایرا  «مبالغت»کسی است که به پیروی از خطی  قیوینی اصطلاح 

زباان  پژوهان فارسای نامة خطی  قیوینی در میان بلاغتگونه مزال مناسبی را برای روا  و گسترش درسبرد و بدینکار می به

 د.کن فراهم می
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 «اصل همکاری». نظریة 2-2

های زبانی است که هربرت پال  های کاربردشناختی درخ وص قوانین حاکم بر تعاملترین نظریهازجمله مهم« اصل همکاری»

الة خود وی در مقآن را ارائه داده و بنیان نهاده است.  -تبارفیلسوف تحلیل زبانی انگلیسی - (Herbert Paul Grice)گرایس 

ای از اظهارات های زبانی، زنزیرهکند که تعاملچنین استدلال می (Logic and Conversation) «وگو طق و گفتمن»با عنوان 

یارانه هستند و  هایی همها دراساس تلاشگسسته نیستند که اگر چنین باشد دیگر منطقی و معقول نخواهند بود، این تعامل ازهم

را در آن تعامال   شاده  توافاق هاای  گیاری کام جهات  ز اهداف مشترک یا دستای ا، هدف یا مزموعههریک از طرفین ارتباطی

و معتقد اسات کاه   مطرح ساخته « اصل همکاری». وی این اندیشة کلی را با عنوان (Grice, 1975, p. 45) دهند تشخیص می

های فیلساوف سرشاناس آلماانی،    با الهام از اندیشهاساسی است که  (Maxim) «قاعدة»تحقق این اصل در گرو رعایت چهار 

و شایوه   (Relation)، ربط (Quality)، کیفیت (Quantity)کمیت »های  آنها را با عنوان ،(Immanuel Kant)ایمانوئل کانت 

(Manner») دهد:ن را نشان میکند. شکل زیر چارچوب کلی اصل همکاری گرایس و قواعد چهارگانة آگذاری می نام 
 

 
 (: اصل همکاری گرایس و قواعد چهارگانة آن.1شکل )

 

( Joan Cuttin)شود که باید در یک تعامال زباانی ارائاه شاود. کاتینا       به مییان اطلاعاتی مربوط می ،«کمیت»أ( قاعدة 

کان اسات   باانی خاودداری کناد، مم   دهد که اگر متکلم از ارائة اطلاعات کافی و لازم برای یک تعامال ز باره توضیح می دراین

از میایان نیااز ساب  آزردگای و      داند که ارائاة اطلاعااتی بایش   مخاط  قادر به تشخیص موضوع نشود. از سویی دیگر، او می

 . (see: Cutting, 2002, p. 35-36)شود  می رنزش خاطر مخاط  

شاود. باه بااور گارایس     یاک تعامال زباانی مرباوط مای     ر در ارائاة اطلاعاات د  راستی و صداقت  به ،«کیفیت»ب( قاعدة 

یاباد. ایان امار بادین معناسات کاه اگار اطلاعاات         شدن دیگر قواعد، صرفا  با فرض رعایت قاعدة کیفیت امکاان مای   عملیاتی

زباانی باا   حاضر به ادامة تعامل شده مطابق با دیگر قواعد باشد، ولی صادقانه نباشد و مخاط  پی به این نکته ببرد، دیگر  تبادل

کند نسبت به فردی که سخن گویی میجهت درازوی نخواهد بود. از همین رو گرایس معتقد است فردی که در گفتار خود بی

 (. see: Grice, 1975, p. 46شود ) کند، کمتر سرزنش مینادرستی بیان می

 Brianکاه پاالتری  )   شده با موضوع یک تعامل زبانی مربوط اسات. چناان   عات ارائهبودن اطلا به مرتبط ،«ربط»ج( قاعدة 

Paltridgeوگو ساخن بگویاد و    کند تا در یک تعامل زبانی، مرتبط با موضوع گفتدهد این قاعده فرد را ملیم می( توضیح می

چراکه هرگونه سخن انحرافای ممکان   ؛ (see: Paltridge, 2012, p. 4)یا اینکه انحراف از موضوع اصلی را خاطر نشان کند 

 وگو بینزامد. است به پایان گفت
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شود. باید توجه داشات کاه ایان    شده در یک تعامل زبانی مربوط می وضوح و شفافیت اطلاعات ارائه به ،«شیوه»قاعدة د( 

« شاود آنچاه گفتاه مای   »طور مستقیم باه خاود     پیشین بهسه قاعدة اینکه اگر  دیگر دارد و آنسه قاعدة  ه تفاوت ماهوی باقاعد

اساس متکلم هر آنچاه   شود. براینمربوط می« شودآنچه گفته می»به نحوة بیان و چگونگی تعبیر از  شدند، این قاعدهمربوط می

سان که اطلاعات بدیندهد؛ مخاط  قرار می ای شفاف و درخور فهم در اختیارگونه را که در سه قاعدة پیشین ذکر شده بود، به

صورت مانظم و   پیچیدگی و دوپهلویی به هی وگوشده را بی کافی و لازم، صادقانه و مستدل و درنهایت مرتبط با موضوع گفت

  (.See: Grice, 1975, p. 46دهد )ترین تعابیر ممکن به مخاط  انتقال میدر کوتاه

خاوبی   گارایس خاود باه   دهناد؛ اماا   های اساسی یک تعامل زبانی معقول را نشان مای انة فوق ویژگیبا اینکه قواعد چهارگ

های زبانی همواره مطابق با ایان قواعاد نباوده و در ماوارد فراوانای از رعایات آنهاا        شده در تعامل دانست که سخنان تبادل می

رو بایاد   زایان رساانند؛ ا داده و به پایان می خود را ادامهی وگو این موضوع گفت وران حتی با علم بهشود و سخنخودداری می

توجه داشت که آنچه گرایس از طرح اصل همکاری مدّ نظر داشته هرگی این نبوده است که افاراد را ملایم باه رعایات قواعاد      

لة مادّ نظار   فتاه اسات. در واقاع مسا     وگوهای خود نشان دهد؛ بلکه نکتة اساسی در عکس این ماجرا نه چهارگانة آن در گفت

وی و کنناد.  گرایس در اصل همکاری این بوده است که نشان دهد افراد در موارد فراوانی از رعایت این قواعد خاودداری مای  

 شمرند که عبارتند از:بر مینکردن این قواعد  دیگران پنج حالت را برای رعایت

شاده   نکردن قواعد مطرح خ وص رعایتکه در ترین حالتی استاین حالت مهم :(Flouting a Maxim) نقض قواعد (أ 

عامداناه و   در این حالات  انزامد. متکلمنامد، میمی (Conversational Implicature) «ایمکالمه تضمن»و به آنچه گرایس 

ای را رعایات  دهقاعا  مخاطا  را داشاته باشاد   سااختن   ن یا گماراه  داد فری  ق د پذیر بدون آنکهای آشکار و تشخیصگونهبه

 :See)برانگیید  ای[مکالمه ]= تضمن شده گفته را به معنای افیون یا متفاوت از آنچه مخاط توجه  خواهدمی چراکه ند؛ک نمی

Thomas, 2013 , p. 65). نقاض ظااهری    مخاط  نیی با اطمینان به این امر که متکلم پایبند به اصل همکاری است، هرگونه

 کند.کند که او را به معنایی فراتر از معنای ظاهری آنچه گفته شده است رهنمون میداری قلمداد مینشانة هدفقواعد را 

ای غیرآشاکار و  گونه در این حالت، عامدانه و آگاهانه، اما به متکلم :(Violating a Maxim)تخطی از قواعد  (ب 

 ,See: Grice)اط  را به اشتباه انداخته و او را فری  دهد گونه مخکند تا بدینای را رعایت نمیناپذیر، قاعده تشخیص

1975, p. 49ناشافاف ارائاه    ایا و  ناامربوط  ،نادرسات  ،یناکاف یعامدانه اطلاعات به سخن دیگر، در این حالت متکلم (؛

را رعایات   نموده و قواعاد چهارگاناه   همکاری عمل ساس اصلراب ندهیکه گو کندیبه اشتباه ت ور ممخاط  و  دهد می

 .(See: Cutting, 2002, p. 40)کرده است 

دادن  متکلم در این حالت، نه با هدف ایزااد تضامن و ناه باا هادف فریا       : (Infringing a Maxim)تخلف از قواعد  (  

تومااس دلایلای    .(See: Thomas, 2013, p. 74)کند ایت نمیای را رعزبانی قاعدهسب  نق ان در کنش  مخاط  خود، بلکه به

، آماوز( زباان  ایا )کودک تسلط کافی نداشته باشد  شده تکلمبه زبان  شمرد؛ ازجمله آنکه ممکن است متکلمرا برای این حالت برمی

باشاد و   شده یشناخت گرفتار آسی  ، متکلم(یع ب ،زانی، هیستحالت م )در باشدکرده پیدا  ی مشکللیبه دلا زبانی متکلموانش ت

 .(See: Thomas, 2013)سخن بگوید واضح در ارتباط با موضوع  طور تواند بهن صورت مادرزادی یا اینکه به

کت در مکالماه نادارد؛   باه شار   تماایلی الت چاون  متکلم در این ح :(Opting out of a Maxim)انصراف از قواعد  (د 

باید توجه داشت که در این حالت ماتکلم ق اد ایزااد معناای تضامنی       کند.نظر می ای خاص صرفاز رعایت قاعده رو ازاین

دهاد کاه در ماواردی    توماس توضایح مای   رسد.ببه نظر  نکردن یاز همکار یحاک خواهد این کار ویعلاوه آنکه نمی ندارد، به

کناد.  خودداری میآن را دارد  دنیشن انتظاری حالت عاد در مخاط که  یاز پاسخ به سوال ی(اخلاق یا یقانون) یلیبه دلا کلممت
(See: Thomas, 2013). 
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 جانا   از یانتظاار   یها در این حالت به علل فرهنگی یاا عقیادتی خااص     :(Suspending a Maxim)تعلیق قواعد  (ه 

عنوان یک اصال   یک قاعدة خاص به نکردن تیرعارو  ؛ ازاینوجود ندارد برخی قواعد تیرعالمه دربارة مکا در کنندگان شرکت

 .کندینم زادیا ینوع تضمن  یه شده پذیرفته

فتاه  از همه اهمیت داشته و در کانون توجه گارایس قارار گر   گانة فوق، آنچه بیشهای پنجکه اشاره شد در میان حالت چنان

 John)کاه لاینای    انزامد. تضمن، چنانمی« ایمکالمه هایتضمن»است که به ایزاد « نقض قواعد»یعنی است، حالت نخست، 

Lyons) تاوان آن را  گفتارهای ما وجود ندارد؛ ولی میگوید، فرایند درک معنای ضمنی است؛ یعنی معنایی که در ظاهر پارهمی

گفتار تنها در آنچه که آشاکارا ازطریاق   (. این مفهوم بیانگر آن است که معنای یک پاره390، ص. 1391لاینی،  .ر.کدرک کرد )

گرفتاه و   گفتار جایصورت پنهانی در ضمن پاره توجهی از این معنی به  شود؛ بلکه بخش شایانشود خلاصه نمیزبان اظهار می

دهد ابد. در واقع گرایس با طرح اصل همکاری بر آن است که نشان یبه مخاط  انتقال میمند طی فرایندهایی عقلانی و قاعده

 کند.داده و مخاط  را متوجه آن می فرد چگونه با نقض هریک از قواعد چهارگانة معنایی تضمنی را در کلام خود جای

مشتمل بر این فن بدیعی هایی غه و نیی نمونهتعاریف فن مبالهایی از نمونهمبانی نظری پژوهش، اینک به سراغ از تبیین  پس

تاری از  ت اویر روشان  هایی که نظریة کاربردشناختی اصل همکاری پایش رویماان قارار داده اسات،     تا براساس داده رویممی

 دست دهیم. مکانییم ارتباطی فن مذکور به

 

 هاذکر و بررسی نمونه -3

 تعاریف -3-1

» هنن: 337قدامة بن  عفرن)  -3-1-1
ماه:  ترج (.50. ق  ص1302 بد  عفرد   « )

آن است که شاعر در شعر خود حالتی را ذکر کند که اگر بر ]حد حقیقی[ آن متوقاف شاود، هماان او را در غارض مق اود      »

طریق نسبت باه غارض مق اود     شود تا معنای آن حالت را زیادت بخشیده و از این  کفایت کند؛ اما ]در این حد[ متوقف نمی

 «.تر و رساتر شودبلیغ
الرادویانی، « )که خرد اندر پذیرفتن وی بشَمَدپارسی وی در رفتن بوَد اندر صفت، چنان» پنجم(: رادویانی )قرن -3-1-2

 (.62، ص. 1362
» هنن: 739   -3-1-3

 

ادعاانمودن، رسایدن وصافی اسات در شادت و ضاعف       »ترجماه:  (. 371-370م  ص. 1904  « )

حدی که آن حد یا  محال است و یا بعید تا گمان نشود که آن وصف به نهایت نرسیده است. این فن منح ر بار ساه قسام     به

عادتا  ممکن باشد تبلیغ خواهد بود ... و اگر عقلا  ممکن  ن امر ادعایی عقلا  وسان که اگر آاست؛ بدین« غلو»و « اغراق»، «تبلیغ»

 «.باشد ولی عادتا  نه، اغراق خواهد بود ... وگرنه غلو خواهد بود

روی کنناد،  کردن و ستایش و نکوهش کسی یا چییی افراط و زیااده  آن است که در صفت» الدین همایی:جلال -3-1-4 

 (.171، ص. 1389همایی، « )انگیی باشدشنونده شگفتمعمول بگذرد و برای  که از حد عادت چنان

 کند؛ ازجمله اینکه:های فوق از فن بدیعی مبالغه ما را به نکات مهمی رهنمون میتعریف
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حاد  یژگی کسای یاا چیایی از    گیری فن مبالغه وچرخند که در فرایند شکلها حول این نکتة محوری میتمامی نمونه -1

پاذیرد. در  دهد که این خرو  ممکن است در سه سطح صورت شود. در این میان نمونة سوم توضیح میواقعی خود خار  می

سطح نخست، خرو  به مییانی است که هم ازنظر عقلی و هم در واقعیت هستی امکاان تحقاق آن وجاود دارد ]= تبلیاغ[، در     

ت هساتی معماولا  چناین اماری ر      نظر عقلی ممکن است ولای در واقعیا  نی است که تحقق آن ازسطح بالاتر، خرو  به مییا

دهد ]= اغراق[ و در بالاترین سطح، خرو  به مییانی است که تحقق آن نه تنها در واقعیات هساتی ممکان نیسات؛ بلکاه       نمی

شاود، میایان   مای  ب  تمایی میاان ساه ساطح   اساس آنچه س پذیر نیست ]= غلو[. براینازنظر عقلی نیی تحقق چنین امری امکان

 شود.ای است که از حقیقت و واقعیت گرفته میفاصله
 

 
 گانة فن مبالغه( : اقسام سه2شکل )

 

کناد. در  مای فرد )أ(، نهایت برخورداری کسی یا چییی از یک ویژگی معینای را ادعاا   گیری فن مبالغه، در فرایند شکل -2

( 2[ و در نموناة ) صورت فاعل مذکور ] ( به1. این اشاره در نمونة )ین فرد اشاره شده استها به نحوی به اتمامی نمونه

صاورت گرفتاه    [کنناد ...  / صورت فاعل مزهول ] ( به4( و )3های )[ و در نمونهدر رفتن]صورت فاعل محذوف  به

گیارد کاه   ه در برابرش فرد )ب( قرار مای تواند تنها باشد؛ بلکاست؛ اما شواهد حاکی از آن است که فرد )أ( در این فرایند نمی

کناد کاه منظاور،    ( از این فرد با عبارت ]خرد[ یاد مای 2شود. نمونة )ادعای مذکور به گوشش رسیده و توسط وی خوانش می

 ...[ ]عبارت ( با 3شود. در نمونة )زده میخرد و اندیشة فردی است که در مواجهه با چنین ادعایی برآشفته و شگفت
کند که موصوف در برخورداری از آن صافت باه حاد نهاایی و     به این فرد اشاره شده است که در نتیزة چنین ادعایی یقین می

کند که شنیدن چنین ادعایی او را به شاگفتی  صراحت با عبارت ]شنونده[ از این فرد یاد می ( نیی به4کمال رسیده است. نمونة )

عنوان  شود تا توسط )ب( بهکارگرفته می یافته و به آفرینش« متکلم»عنوان  فن مبالغه توسط فرد )أ( بهطور کلی  دارد. پس بهوا می

مخاطا [   گیری فن مبالغه در بستری ارتباطی ]متکلمکنم که شکلدریافت و خوانش شود. از همین رو تأکید می« مخاط »

 گیرد.   شکل می

 

 
 تباطی فن مبالغه(: ساختار ار3شکل )
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نخست گفتیم که آنچه اساس آفرینش فن مبالغه قرارگرفته خرو  یک ویژگی معین از حد واقعی خود اسات؛   ر موردد -3

بدین معنی که فرد )أ( ویژگی کسی یا چییی را که دارای مییان معین و مشخ ی است از حد واقعای خاود خاار  سااخته و     

 سخناین مطل  مؤید آن است که دارد. به فرد )ب( عرضه میان خارجی حقیقت دارد بیشتر و یا کمتر از آن چییی که در جه

هاای  ؛ چرا که معمول آن است که فرد به هنگام ذکر ویژگییابدای معمول جریان نمیبراساس شیوه در فرایند آفرینش این فن،

اساس بایاد   کمتر. براین د، نه بیشتر و نهکن بیانطور که در جهان خارجی حقیقت دارد کسی یا چییی آن را در حد واقعی و آن

شوند. از این ویژگی فن مبالغه با نام ویژگی گیری فن مبالغه برخی هنزارهای زبانی نادیده انگاشته میگفت که در فرایند شکل

 کنیم.یاد می« هنزارگرییی»

ت که وی در اثر حالاتی رد، نه به این سب  اسگیاینکه فرد )أ( در فرایند آفرینش فن مبالغه چنین هنزاری را نادیده می -4

خوانی دارد و نه با امکان عقلی مطارح  گویی شده و ادعایی گیاف که گاهی نه با واقعیت هستی همغیرهوشیارانه گرفتار هذیان

اهاناه و  ساختن فرد )ب( نیست؛ بلکاه ایان عمال کااملا  آگ     سب  گمراه گویی و بهکه این عمل وی از روی دروغ کند، چنانمی

منظور فرد )أ( از این هنزارگرییی فهماندن ایان نکتاه باه فارد     پذیرد. در واقع سب  منظوری معین صورت می بههوشیارانه و 

( باا ذکار عباارت    3)ب( است که کسی یا چییی در برخورداری از یک ویژگی معین به تمام و کمال رسیده است. در نموناة ) 

روی در معنای یاک ویژگای   ( نیی چنین آمده است که فرد با زیاده1مونة )ست. در نت ریح شده ا به این مطل  ...[ ]

از هماین رو از فارد )ب( انتظاار    صورتی رساتر و گویاتر به فرد مقابال منتقال کناد،     درصدد است تا معنای مدّ نظر خود را به

قاف نشاود؛ بلکاه بایاد فراتررفتاه و در      متوعنای ظاهری گفته ای مشتمل بر فن مبالغه در مرود که به هنگام مواجهه با گفته می

 نامیم.فن مبالغه می« مندیهدف»جستزوی معنای پنهانی آن باشد. این ویژگی را ویژگی 

 

 هامثال -3-2

ً  َدَومَ الودَوى بدَيَيددددددددددددددددددددددددَ بيبَلد  اه»: 1نمونة   وى بَيسَدر

 لالِ إِذادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلِ الِ ي مِثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددروحٌ تدَدددددددددددددددددَ       
ددددددددددددددلٌ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ن  دددددددددددددددددددددددددددددكَردددددددددددددد  ِ ِ    ولا  بينَ دددددددددددددد  رَع 

 

  ِ دددددددددددددددددددددددددِ  وَالوَسَ دددددددددددددددددددددددددددددَ  الَجرددددددددددددددددددوَ دَدددددددددد  قَ اهَ دددددددددد   بيَ 
  ِ دوبَ لََ ََ،دِددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلثَ ودددددددد   اح  عَ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددبيطَددددددددًرَِ  الَ 

 «ًكَ لََ تدَددددددددددَ يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ي إَِددددددددددددددددًطََ،تددددددددددددددددددولا م  ددددددددددددددددددددددلَ 
 (406م  ص. 2012  المتوبي)                 

و هزران یار میان چشمانم و خواب فاصله انداخت. مرا روحی اسات  راق، بدنم را پوساند عشق از شدت اندوه ف»ترجمه: 

که اگر باد لباسم را برکنده و کنار بیندازد از شدت لاغاری کسای مارا     کند؛ چنانوآمد می که در بدنی همچون چوب نازک رفت

 «.مرا نخواهی دیدنخواهد دید. از شدت لاغری بدنم همین را بگویم که اگر با تو سخن نگویم 

کرده که اگر باد لبااس را از روی آن برکناد و    کند که غم هزران با جسم او چناناین نمونه شاعر ]= )أ([ چنین ادعا میدر 

آنکه چنین چییی عادتا  و عقلا  شدنی نیسات ]= غلاو[.    براندازد و یا اینکه اگر با او سخن گفته نشود، رؤیت نخواهد شد، حال

شک معنای ظاهری گفته مراد نیسات؛  که دیده نشود؟! ]= هنزارگرییی[، از همین رو بی قدری لاغر شودمی به شود آدمگر می

شادت در عاذاب اسات و جسامش      از غم هزاران باه  »خواهد به مخاط  ]= )ب([  بفهماند که بلکه او با این گفته صرفا  می

 مندی[.]= هدف «شدیدا  نحیف و لاغر شده است

 يوًدددددددددددً امَ  دددددددددددً مدددددًرَنددددددددددددددددددم  عكدددد ِ ددددددددددددن   وَ :  »2نمونةةة 

 

 «ث  مَددددددددددددددددًلاددددددددددددددددددددددددددددددددددد امَةَ حَيدددددددددددددددددددددددددددددف    الكَددددددددددددددددددددددددددوَ ن ت،ِ  

 (98م  ص. 1984  الجًب  ،يع)               

کنیم و هرکزا که برود کرامت خود را با او هماراه  در میان ما سکونت دارد اکرام میمان را تا زمانی که ما همسایه»ترجمه: 

 «.کنیممی



 25/    و همکاران یحسن رحمان / گرایس« اصل همکاری»براساس « مبالغه»خوانشی کاربردشناختی از فن بدیعی 
 

کناد؛ اماا   اش را آن زمانی که در جوارش ساکن باشد، همواره اکرام مای سایهکند که همدر این نمونه شاعر ]= )أ([ ادعا می

ساوی او رواناه    اگر وی بار سفربسته و به مکانی دیگر بکوچد نیی همچنان دست از اکرام او برنداشته و فضل و کرم خود را به

د ]= اغراق[. شااعر نیای از ایان عاادت     دهقلی شدنی است، معمولا  در واقعیت هستی ر  نمیکند. این امر هرچند ازنظر ع  می

شان نیی باه سساتی خواهاد گراییاد، از     اش به مکانی دیگر کوچ کند، پیوند میانهستی استثنا نبوده و پیداست که وقتی همسایه

ناد ]=  بیای را در خود نمیشود و خود او نیی حقیقتا  چنین ویژگیگوییم که این ویژگی حقیقتا  در شاعر یافت نمی همین رو می

انسان بسیار کریمی است و تا تاوان دارد  » خواهد به مخاط  ]= )ب([ بفهماند کههنزارگرییی[؛ بلکه او با این گفته صرفا  می

 مندی[. ]= هدف «کنددر اکرام دیگران کوتاهی نمی

    دددددددددد كِ حَدى  إِن  دددددددددتَ بيهَددلَ ال   دددددردددددوَبيخَ »: 3نمونةةة 

 

 «قِ دددددددددددددددددددددددلَ دددددددطَف  ال ددددددددددددددددد  لََ    ددددددددددددددددددددددً  كَ الو  دددددددددددددددددددددددددخددلتََ  

 (452تً  ص. بيبونواس  بی)                    

 «.ترسنداند نیی از تو میهایی که هنوز آفرینش نیافتهکه نطفه تو ]هارون الرشید[ مشرکان را ترساندی تاجایی»ترجمه: 

اند از ترس او به هایی که هنوز آفریده نشدهکند که حتی نطفه]= )أ([ در توصیف ممدوح خود ادعا میدر این نمونه شاعر 

نطفاه از کسای بترساد؟! آن هام      شاود کاه  آنکه چنین چییی عقلا  و عادتا  شدنی نیست ]= غلو[. مگر مای  لرزند؛ حالخود می

ظاهری گفته مراد نیست؛ بلکه شااعر باا ایان گفتاه صارفا        شک معنایای که هنوز خلق نشده است! ]= هنزارگرییی[ بی نطفه

 مندی[.هدف« ]= فرد ممدوح بسیار شزاع و دلاور است»خواهد به مخاط  ]= )ب([ بفهماند که  می

  ددددددددددددددددددد  بِ ددددديت  ددددددددددددشِ قدَر  ددددددددددد عَ  بي،  الوَحددددددددددوَ بيب»: 4نمونة 

 

 «ب  ددددددددددددددددددددددددددددديَن بيرکَ دددددددددددددددددددثل    حددددددددددددددددددو   مِ ددددددددددددددددددددزلِ  عَ دددددددددددددددددددددددوَبين 

 (139م  ص. 2012  المتوبي)                 

ر آن سوار شادم از آن  گونه که بکنم و درنهایت همانبا این اس  هرگونه حیوان وحشی را دنبال کرده و شکار می»ترجمه: 

 «.شومپیاده می

کند که سوار بر اسبش انواع گوناگونی از حیوانات وحشی را دنبال کرده و باا موفقیات   در این نمونه شاعر ]= )أ([ ادعا می

آید. آنکه خستگی یا هر مشکل دیگری بر آن اس  عارض شود از آن به زمین فرو میاز پایان شکار بی کند و پسشکارشان می

از شکار اصلا  خسته نشود هم ازنظر عقلی شدنی است و هم اینکه در واقعیات هساتی ممکان اسات چناین       این که اسبی پس

ای برخوردار نیست و او نیای خاود   اسبی مشاهده شود ]= تبلیغ[؛ اما مس له آن است که اس  شاعر در حقیقت از چنین ویژگی

باره مراد وی از این گفته معنای ظااهری آن نیسات؛ بلکاه او صارفا       دراینبه این حقیقت کاملا  واقف است ]= هنزارگرییی[. 

 مندی[.هدف« ]= شودآن اس  بسیار تیی و چابک است و به آسانی خسته نمی»خواهد به مخاط  ]= )ب([ بفهماند که  می

 سِ إن عَزَمت  عَل  ال  د دددددددددددبيسكَ   بًِلأم»: 5نمونة 
 

 «بِ دددددددددددددددددددددددددددددددددد  الفَ َ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذَا مِ  يا  إن  ددددددددددددددددددددددددددددددددددبِ غَ  
 (98ص.  تً بی اعتيق )                        

 «.شوماگر فردا ق د شُرب خَمر کنم، روز قبل از آن مست می»ترجمه: 

مسات و مادهوش آن    باشد از روز قبال  کند که اگر فردا ق د نوشیدن شراب را داشتهدر این نمونه شاعر ]= )أ([ ادعا می

 ]= هنزاارگرییی[  نخورده مست شد؟! شود که شرابوجه شدنی نیست. مگر می هی  آنکه چنین چییی به شود ]= غلو[، حالمی

شدت اهل می  به»خواهد به مخاط  ]= )ب([ بفهماند که شک معنای ظاهری گفته مراد نیست؛ بلکه او با این گفته صرفا  می بی

 مندی[.هدف« ]= تی استو مس

 يِر رام  دددددددددددددددددددددددددددددْ  غدي    مِددددددددددددددددِ كً   قِ ددددددددددتَ »:  6نمونة 

 ِ  سَددددددددددددددددل  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددو     مِددددددددددددددددْ  غَيددددددددددددددددددددددددددددً   س ي  دددددددددددددددددددددددددكتَ 
 

ددددددددددددددددددددددد     ق    كَ   ًلاددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوبِِِم  الو ،َ دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل  دتُ 
ددددددددددددددددددددددي    «لالادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًبِِِم  انْ ِ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددإلى رقِ تُِ 

 (48م  ص. 1957  المف ،)                    



 1403 زمستان (49، )پیاپی 4 دهم، شمارهشانی سال ،فنون ادبی  /   26

و نیی نیدیاک اسات کاه شمشایرهایش     ا در قل  دشمنان بنشانند هایش بدون تیرانداز، تیرها رنیدیک است کمان»ترجمه: 

 «.آنکه از نیام بیرون کشیده شده باشند، سر از تن دشمنان جدا کند بی

آنکاه کسای   کند که نیدیک است کمانش به تنهایی و بیدر این نمونه شاعر ]= )أ([ در توصیف ممدوح خود چنین ادعا می

آنکه از نیام بیرون کشایده شاده   قل  دشمنان بنشاند و نیی نیدیک است که شمشیرهایش بی با آن تیری پرتاب کند، تیرها را در

شود کمانی به خودی خاود  وجه شدنی نیست. مگر می هی  آنکه چنین چییی به باشند سر از تن دشمنان جدا کند ]= غلو[، حال

کشیده شاوند سار از تان دشامنان جادا کنناد؟! ]=        آنکه بیرونشود که شمشیرها در درون نیام بیتیر پرتاب کند؟! یا مگر می

خواهد به مخاطا  ]= )ب([ بفهماناد کاه    شک معنای ظاهری گفته مراد نیست؛ بلکه او با این گفته صرفا  میهنزارگرییی[ بی

 مندی[.هدف« ]= فرد ممدوح بسیار شزاع و دلاور است»

 آب یایااشود کوه آهن چو در»: 7نمونة 

 

 «ابیاااااا ام افراساااااا نود نااا اگر بش 

 (4/194، د. 1373فردوسی، )              

شاود ]=  کند که کوه سخت و سنگی از شنیدن ناام افراسایاب باه آب روان تبادیل مای     در این نمونه شاعر ]= )أ([ ادعا می

جاان اسات و اصالا  درکای از     ر واقع کوه شای ی بای  وجه شدنی نیست ]= هنزارگرییی[. د هی  آنکه چنین چییی به غلو[، حال

شک معناای ظااهری گفتاه ماراد     شد. بیگاه از شنیدن نام کسی به آب تبدیل نمی مسائل پیرامونی ندارد که اگر هم داشت هی 

« ]= سات افراسیاب فردی بسیار شازاع و دلاور ا »خواهد به مخاط  ]= )ب([ بفهماند که نیست؛ بلکه او با این گفته صرفا  می

 مندی[.هدف

 یمبه دنبال محمل چنان زار گار »: 8نمونة 

 

 «ندشای ل نااااا ام ناقاه در گ هیا که از گر 

 (28، ص. 1347طبی  اصفهانی، )        

کاه از   گریاد کند که در پای کزااوة یاار مساافر خاود چناان زار مای       سوخته ]= )أ([ چنین ادعا میدر این نمونه شاعر دل

تواناد از آن عباور کناد و از     ای که شاتر هام نمای   گونه شود، بههای فراوانش خاک راه به باتلاقی از گ ل و لای تبدیل می اشک

تواند به این شادت  گاه نمی شود که اشک آدمی هی رود ]= غلو[. این ادعا درحالی مطرح می ایستد و در آن فرو می حرکت می

شک معنای ظاهری گفته مراد نیست؛ بلکه او باا  ای را خلق کند ]= هنزارگرییی[. بیند چنین صحنهتواوجه نمی هی  بوده و به

شادت  از هزران معشوق بسیار دردمند باوده و از چناین دردی باه   »خواهد به مخاط  ]= )ب([ بفهماند که این گفته صرفا  می

 مندی[.هدف« ]= گریدمی

 زاعهمی بکشتی تا در عدو نماند ش»: 9نمونة 

 

 «همی بادادی تاا در ولاااای نماناد فقیار      

 (126، ص. 1373رودکی، )                 

کند که ممدوحش چنان کشتاری در میان سپاهیان دشمن به راه انداخته کاه حتای یاک    در این نمونه شاعر ]= )أ([ ادعا می

اش روا داشته که حتای یاک فقیار نیای در     نیی چنان بخششی در میان مردم سرزمینشان باقی نمانده است و مرد دلاور در میان

رسد و حتی در جهان واقعیت نیی شدنی اسات ]=  شود. تحقق این امر هرچند ازنظر عقلی ممکن به نظر میشان یافت نمیمیان

ا داشته است ]= هنزارگرییی[. در واقع تبلیغ[؛ اما شخص ممدوح حقیقتا  نه چنین کشتاری به راه انداخته و نه چنین بخشی رو

ممدوحش بسیار شزاع و دلاور بوده و در عین حاال  »خواهد به مخاط  ]= )ب([ بفهماند که شاعر با چنین توصیفی صرفا  می

 مندی[.هدف« ]= بسیار بخشنده و کریم است

 چون ابر در بهااران  مییبگذار تا بگر»: 10نمونة 

 

 «ارانیا روز وداع  یدیا خ گریاه کی سن   

 (820، ص. 1385سعدی، )                
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کناد کاه در هنگاماة جادایی     کرده و چنین ادعا مای  سوخته ]= )أ([ لحظات بسیار دردناکی را سپریدر این نمونه شاعر دل

آنکاه چناین اماری از جسامی      ، حاال [کنناد ]= غلاو  ها نیی شیون و زاری میبار است که حتی سن یاران از یکدیگر چنان غم

شاک معناای   زناد ]= هنزاارگرییی[. بای   گاه سر نمای احساس همچون سن  که نماد سختی و جمود است، هی جان و بی بی

روز وداع باا یااران روز   »خواهد باه مخاطا  ]= )ب([ بفهماناد کاه     ظاهری گفته مراد نیست؛ بلکه شاعر با این گفته صرفا  می

 مندی[.هدف« ]= گریدشدت می ت و او در چنین روزی بهبسیار دردناکی اس

 

 هابندی دادهتحلیل و جمع -4

گانة فن مبالغه بر این امر استوار است که فرد کنیم آفرینش اقسام سهشده مشاهده می های بررسیمثالکه در تعاریف و نیی  چنان

 در ایان بااره  داند نادرست بوده و یا شاواهدی  دهد که خود می)أ( دربارة کسی یا چییی اطلاعاتی را در اختیار فرد )ب( قرار 

-مای « کیفیت»نکردن آنچه گرایس قاعدة  توان مدعی شد که فن بدیعی مبالغه براساس رعایت. از همین رو مینشده استارائه 

اساتدلال در اختیاار    از اینکاه اطلاعااتی درسات و درخاور    « کیفیت»نکردن قاعدة  شود. در واقع فرد با رعایت نامد، آفریده می

 آورد.کند و از این رهگذر زمینة آفرینش فن بدیعی مبالغه را فراهم می مخاط  قرار دهد خودداری می

آن صاورت گرفتاه و هادف از آن    « نقاض »نکردن قاعدة کیفیت صرفا  ازطریاق   دهد که رعایتها نشان میهمچنین بررسی

توانند در فرایند آفرینش فان مبالغاه   های دیگر نمیین معنی است که حالتاست. این مطل  به ا« ایهای مکالمهتضمن»ایزاد 

اشاره کنیم تا از رهگذر آن شاید به نیاع قدیمی « تخطی از قواعد»ها بهتر است به حالت نقشی داشته باشند. در میان این حالت

کارگیری این فن در کلام سب  بحث ینکه بهعنوان یکی از وجوه بلاغی پایان داد. توضیح ا درخ وص رد یا قبول فن مبالغه به

شادت باه    سان که برخی آن را کذب و از عیوب کلام برشامرده و باه  پژوهان شده است؛ بدینهای فراونی میان بلاغتو جدل

برخای  اند و اند و برخی نیی آن را در اعلی درجة ف احت کلام قرار داده و سرسختانه به دفاع از آن برخاستهتقبیح آن پرداخته

در واقاع   .(210-4/207.   جم1968المديي   ؛121-3/117.   جم1914 الفلدو، ر.ک. )اناد  دیگر نیی روشی میانه در پیش گرفته

یان افاراد مبالغاه را ناوعی ساخن      شده تا برخی این فن را از عیوب کلام برشمرده و رد و انکار کنند آن است کاه ا  آنچه سب 

دهد صرفا  باا  آنکه به باورمان آنچه در فرایند آفرینش فن مبالغه ر  می دانند ]= تخطی از قاعدة کیفیت[، حالکذب و دروغ می

نگاران نیی مؤید همین مطل  گویی و فری . گفتة برخی بدیعهدف ایزاد معنای تضمنی است ]= نقض قاعدة کیفیت[ نه دروغ

رخلاف دروغ ازطریاق قارائن عقلای    برای نمونه شمیسا در تفاوت میان مبالغه و دروغ بر این باور است که در مبالغاه با   است؛

دهد کاه  طباطبایی نیی سخنی مشابه داشته و توضیح می (.97، ص. 1395ر.ک. شمیسا، شود فهمید که مطل  حقیقت ندارد ) می

فهمد که مطل  در واقعیت به آن صورت که در سخن متکلم آماده، نیسات، ماتکلم هام ق اد       خاط  از قرائن میفن مبالغه مدر 

خواهد گفتة خود را واقعیت جلوه دهاد و هام   ندارد که ظاهر گفتة خود را برابر با واقعیت وانمود کند؛ اما در دروغ، هم متکلم می

. همایی نیی با تأکید بر وجاود قارائن   (163، ص. 1386ر.ک. طباطبایی، د )شنوبرد که واقعیت همان است که میمخاط  گمان می

داناد  شود و بهترین شاهد بر چنین بااوری را آن مای  حالی یا مقالی در فن مبالغه مرزی آشکار میان این فن و سخن کذب قائل می

 (.174، ص. 1389همایی، . ر.کری به ضلالت و فری  نیفتاده است )سب  مبالغات و اغراقات شع کس بهکه تاکنون هی 

 صورت زیر تزییه و تحلیل کرد: شود در قالبی نوتر بههای پیشین را میحال براساس آنچه در بخش حاضر گفته شد، مثال

 1نمونة 

 شوم.به چشم دیده نمی)أ(: غم هزران چنان مرا لاغر کرده است که از فرط لاغری 

داند که وقوع چنین امری عقلا  و عادتاا  ممکان نیسات؛ از هماین رو وی در طارح چناین ادعاایی        ب(: ]فرد )أ( خود می)

ای کناد  صادقانه عمل نکرده است. در واقع او آگاهانه و آشکارا قاعدة کیفیت را نقض کرده است تا مرا متوجه تضمنی مکالماه 

 «[.شدت نحیف و لاغر شده است ران بهاز غم هز»و آن اینکه 
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 2نمونة 

 کنم.ام را حتی اگر از من دور باشد اکرام میسایه)أ(: من هم

داند که وقوع چنین امری هرچند که ازنظر عقلی ممکن باشد ولی در جهان واقعی معماول نباوده و   )ب(: ]فرد )أ( خود می

ر طرح چنین ادعایی صادقانه عمل نکرده است. در واقاع او آگاهاناه و   او هم از قاعدة عادت مستثنی نیست، از همین رو وی د

انساان بسایار کریمای اسات و تاا      » ای سازد و آن اینکاه آشکارا قاعدة کیفیت را نقض کرده است تا مرا متوجه تضمنی مکالمه

 «[.کندتواند در اکرام دیگران کوتاهی نمی می

 3نمونة 

 لرزند.ممدوح به خود مینیافته از ترس های آفرینش)أ(: نطفه

داند که وقوع چنین امری عقلا  و عادتاا  ممکان نیسات، از هماین رو وی در طارح چناین ادعاایی        )ب(: ]فرد )أ( خود می

ای کناد  صادقانه عمل نکرده است. در واقع او آگاهانه و آشکارا قاعدة کیفیت را نقض کرده است تا مرا متوجه تضمنی مکالماه 

 «[.دوح بسیار شزاع و دلاور استفرد مم»و آن اینکه 

 4نمونة 

 شود. نمی گاه خستهنفس است و هی از دوندگی بسیار کاملا  تازه )أ(: اس  من پس

داند که وقوع چنین ادعایی هرچند ازنظر عقلی ممکن بوده و در جهان واقعی نیی ممکان اسات ر    )ب(: ]فرد )أ( خود می

دعایی برخوردار نیست، از همین رو وی در طرح چنین ادعایی صاادقانه عمال نکارده    دهد؛ ولی اسبش حقیقتا  از این ویژگی ا

آن »ای ساازد و آن اینکاه   در واقع او آگاهانه و آشکارا قاعدة کیفیت را نقض کرده است تا مرا متوجاه تضامنی مکالماه    است.

 [. «شوداس  بسیار تیی و چابک است و به آسانی خسته نمی

 5نمونة 

 شوم.از نوشیدن شراب مست می  )أ(: من پیش

داند که وقوع چنین امری عقلا  و عادتاا  ممکان نیسات، از هماین رو وی در طارح چناین ادعاایی        )ب(: ]فرد )أ( خود می

ای سازد صادقانه عمل نکرده است. در واقع او آگاهانه و آشکارا قاعدة کیفیت را نقض کرده است تا مرا متوجه تضمنی مکالمه

 «[.شدت اهل می و مستی است هب»و آن اینکه 

 6نمونة 

نیاام بیارون   آنکه از )أ(: چییی نمانده که کمان ممدوح بدون تیرانداز، تیرها را بر قل  دشمنان بنشاند و شمشیر ممدوح بی

 .کشیده شده باشد سر از تن دشمنان جدا کند

از هماین رو وی در طارح چناین ادعاایی      داند که وقوع چنین امری عقلا  و عادتاا  ممکان نیسات،   )ب(: ]فرد )أ( خود می

ای کناد  صادقانه عمل نکرده است. در واقع او آگاهانه و آشکارا قاعدة کیفیت را نقض کرده است تا مرا متوجه تضمنی مکالماه 

 «[.فرد ممدوح بسیار شزاع و دلاور است»و آن اینکه 

 7نمونة 

 شود.بدیل می)أ(: کوه سخت و سنگی از شنیدن نام افراسیاب به آب روان ت

داند که وقوع چنین امری عقلا  و عادتاا  ممکان نیسات، از هماین رو وی در طارح چناین ادعاایی        )ب(: ]فرد )أ( خود می

  ای کناد صادقانه عمل نکرده است. در واقع او آگاهانه و آشکارا قاعدة کیفیت را نقض کرده است تا مرا متوجه تضمنی مکالماه 

 [.«سیار شزاع و دلاور استافراسیاب فردی ب»و آن اینکه 
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 8نمونة 

 ای که شاتر گونه شود، بههایم به باتلاقی از گ ل و لای تبدیل اشکدر اثر خاک راه گریم که )أ(: به دنبال کزاوة یار چنان می

 هم نتواند از آن عبورکرده و در آن فرو رود.

نیسات، از هماین رو وی در طارح چناین ادعاایی       داند که وقوع چنین امری عقلا  و عادتاا  ممکان  )ب(: ]فرد )أ( خود می

ای کناد  صادقانه عمل نکرده است. در واقع او آگاهانه و آشکارا قاعدة کیفیت را نقض کرده است تا مرا متوجه تضمنی مکالماه 

 «[.گریدشدت میاز هزران معشوق بسیار دردمند بوده و از چنین دردی به» و آن اینکه

 9نمونة 

قادر باه ماردم     شاان بااقی نماناده اسات و آن    قدر از دشمنان کشته که دیگر هی  فرد شزاعی در میاان  )أ(: فرد ممدوح آن

 شان هی  فقیری باقی نمانده است.   اش مال بخشیده که دیگر در میانسرزمین

ت ر  داند که وقوع چنین ادعایی هرچند ازنظر عقلی ممکن بوده و در جهان واقعی نیی ممکان اسا  )ب(: ]فرد )أ( خود می

دهد؛ ولی ممدوحش در حقیقت از این ویژگی ادعایی برخوردار نیست. در واقع او آگاهانه و آشکارا قاعادة کیفیات را نقاض    

ممدوحش بسیار شزاع و دلاور بوده و در عین حال بسیار بخشنده »ای کند و آن اینکه کرده است تا مرا متوجه تضمنی مکالمه

 «[.و کریم است

 10نمونة 

 .کنندها نیی زاری میبار است که حتی سن ة جدایی یاران از هم چنان غمهنگام)أ(: 

داند که وقوع چنین امری عقلا  و عادتاا  ممکان نیسات، از هماین رو وی در طارح چناین ادعاایی        )ب(: ]فرد )أ( خود می

ای کناد  متوجه تضمنی مکالماه  کیفیت را نقض کرده است تا مراصادقانه عمل نکرده است. در واقع او آگاهانه و آشکارا قاعدة 

 «[.گریدشدت می روز وداع با یاران روز بسیار دردناکی است و او در چنین روزی به»و آن اینکه 

 

 . نتیجه5

مخاطا [   در یاک بساتر کااملا  ارتبااطی ]ماتکلم     دهاد کاه ایان فان     خوانشی کاربردشناسانه از فن بدیعی مبالغه نشان می

ویژگی کسای یاا چیایی را کاه دارای میایان      که در فرایند آفرینش این فن، متکلم )= أ(  کند؛ چنانیافته و معنی پیدا می آفرینش

مشخ ی است از حد واقعی خود خار  ساخته و بیشتر و یا کمتر از آن چییی که در جهان خارجی حقیقت دارد به مخاطا   

مادعی  آن کس یا چیای را از آن ویژگای معاین     نهایت برخورداری، تا از این رهگذر دارد )= هنزار گرییی()= ب( عرضه می

 .مندی()= هدف شود

شود دریافت که آفارینش  کند میبا تطبیق مطال  فوق با آنچه گرایس آن را اصل همکاری و قواعد چهارگانة آن مطرح می

شود تا  )أ( خواسته می مبتنی است. در واقع در فرایند آفرینش این فن از فرد« نقض قاعدة کیفیت»فن بدیعی مبالغه دراساس بر 

کناد تاا از   « نقض»را « کیفیت»داند نادرست است و یا شواهدی برای ارائه آن وجود ندارد، قاعدة با ارائة اطلاعاتی که خود می

 کند. « ایتضمن مکالمه»رهگذر آن فرد )ب( را متوجه 

د آفارینش فان مبالغاه ر  مای دهاد      در فراین« کیفیت»نشدن قاعدة  پژوهش حاضر تأکید دارد که آنچه درخ وص رعایت

ای غیرآشکار و گونه که به، از آن« تخطی»پذیرد و نه پذیر صورت میای آگاهانه، آشکارا و تشخیصگونه آن است که به« نقض»

این مطل  معیاری دقیق برای تمییی مبالغه  پذیرد.ناپذیر بوده و با هدف فری  و به اشتباه انداختن مخاط  صورت می تشخیص

 شود. ز سخن دروغین قلمداد میا
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 منابع

 نهضة م ر للطباعة والنشر والتوزیع. د. طبع(. ؛2، تحقیق؛  .حفنی محمد شرف (بدیع القرآن. (م1957) ابن أبی الإصبع

 دار صادر.  )د. طبع(.  الدیوان(. تابیأبونواس، الحسن بن هانئ )
  .56-37 (،1)5، قرآن یزبانشناخت هایپژوهشر قرآن. بر مبالغه د یفرامتن یلی(. تحل1395بهزت السادات ) ،یحزاز

https://doi.org/10.22108/nrgs.2016.20530  
 دارالفکر العربی.. ؛ طبع الاول(شرح ،عبدالرحمن البرقوقی) التلخیص(. م1904الدین )الخطی  القیوینی، جلال

 . 80-57(، 1)3 ی،قرآن-یادب هایپژوهش. مبالغه در قرآن(. 1394مقدم، صالحه ) عبدالله، و غضنفریرادمرد، 

https://paq.araku.ac.ir/article_14119.html  
 (. انتشارات اساطیر.چاپ اول م حح؛ )احمد آتش، البلاغه ترجمان (.1362عمر ) بن محمد ،یانیالرادو

ا ی   کارکرد استدلال نییتب (.1401) رحمانی، حسن، مختاری، قاسم، جرفی، محمد، اناری برچلویی، ابراهیم، و شهبازی، محمود

  .92-71(، 2)14فنون ادبی،  .حزت سلطه یاحتزاج کیبراساس تکن ساقتبا یعیفن بد یاقناع
https://doi.org/10.22108/liar.2022.133876.2151  

. 75-61(، 2)2بلاغای،   نقاد  و کااربردی  بلاغات آن.  بلاغای  هاای فن مبالغه در سنت بلاغت اسالامی و جنباه   (.1397) رمضان یی،رضا
https://prl.journals.pnu.ac.ir/article_5868.html   

 .دیانتشارات ناهم حح؛ چاپ اول(.  ،من ور ریجهانگ) وانید (.1373جعفر بن محمد ) ،یرودک

 .مطبعة حکومة الکویت؛ طبع الاول(. 22. محقق؛  ،علی هلالی) تا  العروس(. 1987الیبیدی، مرتضی )
 .هرمس م حح؛ چاپ اول(. ی،فروغ یمحمدعل) اتیکل. (1385) نیالد م لح ،یسعد

 . میترا.چاپ اول() عیتازه به بد ینگاه(. 1395) شمیسا، سیروس

 )چاپ اول(. انتشارات دارالعلم. هنر بدیع(. 1386طباطبایی، سید محمدرضا )
 ا.نیب چاپ(.، م حح؛ بیمظلوم نیحس) وانید(. 1347) یعبدالباق ،یاصفهان  یطب
 .50-23(، 3)24حدیث،  علوم. ثیدر قرآن و احاد آراییمبالغه و گیافه(. 1398)محمد  نوری، زادةمعال

  https://hadith.riqh.ac.ir/article_12931.html?lang=fa  
 .مؤسسة الرسالةطبع الاول(. ) عمرو بن الأهتم شعر الیبرقان بن بدر و(. م1984الزابر، سعود ) عبد

 دار النهضة العربیة.  )د. طبع(. علم البدیع(. تابیعتیق، عبدالعییی )
 .مطبعة المقتطف؛ طبع الاول(. 3. ) الطراز(. م1914حمیة ) بن العلوی، یحیی

 .رانیا راثیم ادیبنچاپ(. ، محقق؛ بیمطلق یجلال خالق ؛4دفتر) شاهنامه. (1373أبو القاسم ) ،یفردوس

 .مطبعة الزوان  )طبع الاول(. نقد الشعر(. ق1302جعفر، أبوالفر  ) بن قدامة
 (. نشر علمی.چاپ اولمترجم؛  )کوروش صفوی،شناسی زبان درآمدی بر معنی(. 1391لاینی، جان )

 .ت  الوطنیةدار الک .، محقق؛ طبع الاول(شهاب الدین أبو عمرو) دیوان المتنبی بییاداته(. م2012المتنبی، أبو الطی  )
. 114-95(، 2)2، بلاغات  و ادبای  نقاد  پژوهشانامة  .الیا فراتار از خ  یریمبالغه؛ ت او  (.1392) ثمیم، رپویو حاج ،نیمحمّدحسی، محمّد

https://doi.org/10.22059/jlcr.2014.50571 
 . مطبعة النعمان.، محقق؛ طبع الاول(شکر شاکر هادی ؛4. ) ار الربیعأنو(. م1968المدنی، ابن مع وم )
 دار صادر.  -دار بیروت )د. طبع(. دیوان سقط الیند(. 1957المعری، أبو العلاء )

 .اهورا )چاپ اول(. یبلاغت و صناعات ادب فنون (.1389) نیالدجلال ،ییهما
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